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بحث تفسير موضوع پيرامون آيات معاد
جلسه 46 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بحث به اينجا رسيد كه عرض كرديم از قرآن كريم استفاده مشود كه بعد از اين عالم، عالم ديري به نام عالم برزخ وجود دارد
و به همين مناسبت بيان كرديم كه در قرآن كريم آيات هم دلالت بر اصل برزخ دارد و هم دلالت بر تجرد نفس دارد و به عبارت

دير دلالت دارد بر اينه انسان غير از اين بدن ظاهري يك حقيقت ديري به نام نفس دارد. اگر اين مطلب روشن نباشد مسئلهي
برزخ و قيامت روشن نخواهد شد. كسان كه منر قيامت يا منر برزخاند از اين جهت غافلاند كه انسان دو بعد دارد: ي بعد

دهد و اگر واقعاً به اين جهت توجه كنيم خيليل مكه همان نفس و روح او را تش عد حقيقظاهري به نام جسم و بدن و دوم ب
از مسائل در مورد عالم برزخ و عالم قيامت حل مشود. 

در بحث گذشته بعض از آيات را اشاره كرديم؛ ي از آيات شريفهاي كه بايد به آن توجه داشت آيات 12 تا 14 سوره مباركه
مؤمنون است، خداي تبارك و تعال مفرمايد: «ولَقَدْ خَلَقْنَا انسانَ من سَلَة من طين» ما انسان را از گل خالص آفريديم، بعد
مفرمايد: «ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً ف قَرارٍ مين» بعد او را به عنوان يك نطفه در يك جاياه مين، مستقر و استواري قرار داديم و بعد

مفرمايد: «ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً» نطفه را به عنوان يك لخته خون قرار داديم و تبديل به علقه مكنيم «فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً»
علقه را تبديل به مضغه مكنيم كه مضغه همان پاره گوشت است «فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عظَاماً» مرحله سوم این است كه مضغه را
تبديل به استخوان مكنيم «فَسونَا الْعظَام لَحماً» مرحله چهارم این است كه اين استخوان را با گوشت مپوشانيم. اين چهار

مرحله و اگر بخواهيم دو مرحلهي قبل را هم بوئيم شش مرحله مشود؛ مرحله اول اينه انسان از گل خالص، مرحله دوم
مشود نطفه، مرحله سوم علقه، مرحله چهارم مضغه، مرحله پنجم عظام است و مرحله ششم این است كه اين اين عظام را با

نسحا هكَ الارفَتَب خَلْقاً آخَر نَاهنشَاا فرمايد: «ثُمكند و بعد از آن مپوشانند. اين شش مرحله را خدا بيان مگوشت م
الْخَالقين» بعد از اين شش مرحله در اين بدن يك خلق ديري ايجاد مكنيم اين «أنشأناه خلقاً آخر» يعن يك آفرينش دير. اين

تعبير مهم خواهد روح را در او داخل كند ـ خيلشش مرحله يك مرحلهي آفرينش انسان است و اين مرحله بعد كه خدا م
است ـ «انشَانَاه خَلْقاً آخَر»يعن تمام اين شش مرحله يك طرف و اين مرحله يك مرحلهي ديري است. از نظر اهميت اين

«ينقالْخَال نسحا هكَ الارفرمايد «فَتَبري است. بعد قرآن مخواهيم در اين انسان روح بدميم يك مرحله ديمرحله كه ما م
اشتباه كه خيلها مكنند این است كه گاه اوقات اين احسن الخالقين را فقط در مورد ظاهر انسان قرار مدهند كه گل بوده

و بعد شده نطفه، بعد علقه شده، بعد عظام شده، بعد لحم شده، خدا به اين تبريك نمگويد. ظاهر آيه شريفه كه مفرمايد «ثم
أنشأناه خلقاً آخر فتبارك اله احسن الخالقين» يعن حالا مشود احسن الخالقين، الآن خداي تبارك و تعال با اين خلقت كه

در بشر بعد از اين شش مرحله به وجود آورده، خدا به خودش به عنوان احسن الخالقين تبريك مگويد.

اين «فتبارك اله احسن الخالقين» را يا بايد بوئيم ظهور در همين دارد به خاطر آن نفس كه در اين بدن ظاهري ايجاد مكند
خدا تبريك گفته! يا به خاطر مجموع است، يعن آن شش مرحله و اين مرحله هم كه مرحلهي هفتم است مجموعاً سبب شده كه
ت دارد در اين تبريك خداي تبارك و تعالحال آنچه كه مهم است و اهمي أي ه احسن الخالقين». علخدا بفرمايد «فتبارك ال
همين «ثم أنشأناه خلقاً آخر» است. آيه مفرمايد انسان يك مراحل مادي دارد، اما بداند يك خلقاً آخر كه همان قرار دادن روح

در بدن او است، در اين بدن مادي و اين بسيار مهم است. 
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مرحوم علامه طباطبائ رضوان اله تعال عليه مفرمايند اين خلقاً آخر يعن تا اين مرحله اين بدن كه خاك و نطفه و علقه و
مضغه و عظام و گوشت بود، داراي شئون و حيات و اراده نبود، چرا خدا فرموده خلقاً آخر؟ براي اينه اين روح است كه جسم

را تدبير مكند، اراده و شعور دارد، «يفعل أفعالا من الشعور و الإرادة و الفر» حالا متواند فر كند، اگر آن روح نباشد اين
بدن مادي هيچ ارزش ندارد، يك چيز جامد است مثل بقيه جامدات. متواند تصرف در اكوان كند، تدبير در امور عالم كند،

متواند تبديل و تغيير و تحويل به وجود بياورد. 

اينجا نتيجه اين شد كه انسان يك ظاهر مادي دارد و يك حقيقت ديري به نام روح دارد. حالا يك بحث هست كه ممن است اين
را فردا اگر مناسب باشد يك مقدار توضيح بدهيم؛ آن كيفيت ارتباط نفس با بدن است كه اينجا در فلسفه ارسطو يك مبنا وجود
دارد و در فلسفه ابن سينا يك مبناي ديري هست، در حمت متعاليه و فلسفه ملاصدرا يك مبناي سوم وجود دارد كه اينها را

خواهيم گفت كه اين كيفيت ارتباط بدن با اين روح به چه نحوي است؟ مرحوم علامه در همين جا در ذيل فرمايششان
مفرمايند «وبهذا يتضح كيفية تعلقها بالبدن ابتداء» ابتداءاً چونه اين تعلق به بدن پيدا مكند؟ و بعد با مردن اين منقطع از اين

بدن مادي و طبيع مشود «ثم بالموت تنقطع العلقة» بعد مفرمايند «فه» اين نفس انسان «ف أول وجودها عين البدن»
همان كه تعبير مكنند جسمانية الحدوث و روحانية البقاء «فه ف أول وجودها عين البدن ثم تمتاز بالإنشاء منه ثم تستقل عنه

باللية» كه عرض كردم باز بعض از ادلهي دير را هم اشاره كنيم. چون گفتيم اين مطلب بسيار مهم است، غفلت از اينه
انسان غير از اين ظاهر يك حقيقت ديري به نام نفس دارد سبب غفلت از قيامت مشود، سبب غفلت از برزخ و عدم توجه به

اينها مشود. و اگر انسان اين مسئله را براي خودش حل كند، مسائل فراوان كه بعداً به عنوان سؤال قبر و عذاب قبر و اين
مسائل كه مربوط به عالم برزخ است خود به خود حل مشود. 

حالا اين آيه شريفه است كه مفرمايد «ثُم انشَانَاه خَلْقاً آخَر» خدا كه خالق ماست مفرمايد همه مراحل ظاهري كه تمام شد ما
يك خلق ديري را ايجاد مكنيم، يعن به اين انسان خلقت جديدي مدهيم كه همان مرحله انسانيـت و نفس او باشد و همان

دميدن روح در او باشد و بعد هم «فَتَباركَ اله احسن الْخَالقين». چند دليل دير وجود دارد براي اينه ما دو بعد داريم، عرض
كردم همه اينها براي این استه انسان به دو بعد وجوديِ خودش حساب توجه داشته باشد. يك دليل این است كه اين اجزائ كه

ما داريم در حال تغيير و تغير و تبدّل است، دست انسان، سلولهاي ظاهري بدن انسان تغيير و تبدّل پيدا مكند اما آنچه كه
هست این است كه خود اين حقيقت انسان تغيير پيدا نمكند، انسان ده سال پيش را با انسان امسال را نمگويند كه اينها دو تا

انسانند، اين همان است، اين آدم كه الآن مبينيم مگوئيم همان زيدي است كه 20 سال پيش ديديمش، در حال كه تمام
سلولهاي بدنش تغيير پيدا كرده و ما يك قاعدهاي داريم و آن این است كه «الباق مغاير للمتبدل» اگر يك چيزي باق ماند با
آنه تغيير پيدا مكند بايد دو چيز باشد. اگر ديديد ظاهر عوض مشود، يك زمان دست داشت و حالا ندارد، يك زمان چشم

هم كه باق ن است از دست بدهد، آن اجزاياز اجزاءش را مم گوش داشت و حالا ندارد، خيل داشت و حالا ندارد، يك زمان
مماند سلولهايش ـ علم پزش هم اين مطلب را ثابت كرده ـ در حال تغيير است و هر زمان اين سلولها از بين مروند و

سلولهاي جديدي به جايش به وجود مآيد، اما مع ذلك مگوئيم اين همان آدم است كه ما بيست سال پيش، پنجاه سال پيش
ديديم، پس معلوم مشود در انسان يك حقيقت باق وجود دارد و قاعده این است كه «الباق مغاير للمتبدّل».

يك شاهد دوم این است كه انسان گاه عالم به خودش هست اما غافل از اجزاء و بدنش است، اين مطلب بسيار مهم است كه
للمغفول»، «المعلوم مغاير گويد «المعلوم مغايرعن جميع اعضائه و اجزاءه» آن وقت دليل م ون عالماً بنفسه و غافلاقد ي»

گوئيد من چه كساوقات م گوييد بله من هستم، توجه به خودتان داريد، گاه؟ مگوئيم هستلما ليس بمعلوم»، الآن م
هستم يا چه چيزي هستم؟ اما به اعضا و جوارح بدن، به اين امور ظاهري هيچ توجه نداريم. پس معلوم مشود دو تا متعلق

است، اگر يك چيز بود، اين يك متعلّق همانطوري كه در اصول مگويند يك متعلق نمتواند دو حم مغاير پيدا كند، يك متعلّق
نمتواند هم معلوم باشد و هم مغفول باشد، هم معلوم باشد و هم مجهول باشد. اينه انسان اعضاء و جوارحش براي او مجهول
است يا مورد غفلتش است، اما ذات خودش مورد علم است، اين هم دليل ديري است بر اينه انسان غير از اين ظاهر بدن يك

حقيقت ديري دارد كه اسم آن را مگذاريم نفس انسان و روح انسان.



بعد كه اين را اثبات كرديم مگوئيم چه اشال دارد، انسان كه خودش از دنيا مرود اين بدن است كه از بين مرود و آن
حقيقت باق مماند، وقت اين را تصوير كنيد كه انسان داراي دو بعد است، به راحت متوانيم بوئيم اين بعدش از بين رفت و

آن را در خاك گذاشتند و تمام شد، آن بعد ديرش كجا رفت؟ حقيقت ديرش كجا رفت؟ بايد يك جاي باشد، از تصوير اين
مطلب كاملا اين مسئلهي برزخ و قيامت روشن مشود.

شاهد سوم اينه مگويند در وقت خوابيدن، اعضاي بدن رو به ضعف و سست مشود، چشم، گوش، تا جاي كه چشم
نمبيند، گوش نمشنود، اعضاي بدن ضعيف مشود. اما نفس انسان قوي مشود، رابطه عس دارد و اين خيل مطلب

جالب است، در وقت نوم اعضاي ظاهري بدن ضعيف مشود اما قواي نفس قوي مشود. در موقع نوم انسان به وسيله نفسش
افراد زيادي را مشاهده مكند، افرادي كه در سرزمينهاي دير هستند، كربلا و مه را مشاهده مكند! اطلاع بر آنچه كه عنوان

غيب داشته در همين زمان پيدا مكند، اين دليل بر اين مشود كه بدن با آن نفس دو تاست، اگر بنا بود كه ي باشد و ما يك
چيز بيشتر نباشيم و وقت نوم اين قوا ضعيف مشود بايد قوه ادراك هم ضعيف شود، قوه تعقل بايد ضعيف شود، در حال كه
مبينيد قوهي تعقل در همان حال نوم قويتر مشود، اين هم ي از شواهدي است بر اينه ما غير از اين بدن مادي يك حقيقت

ديري داريم.

از مباحث مقدمات بحث برزخ و معاد این استه ما بايد اثبات كنيم دو تا حقيقت داريم، دو بعد داريم؛ يك بعدمان ظاهري و
مادي است و يك بعدمان بعد پنهان و غيرمادي است. اول بايد باورمان شود، عرض كردم خيل از اوقات عدم توجه به اين

مسئله سبب خيل از انارها براي انسان مشود، بعد كه اثبات كرديم مگوئيم حالا اينه در آن عالم مرود قالب مخواهد يا
نه؟ كس ممن است بويد بعد از اينه اين نفس از اين بدن خارج شد، دير نيازي به قالب ندارد، اصلا قالب نمخواهد، بعد

توضيح مدهيم، فقط بايد اصل آن را روشن كنيم.

شاهد چهارم این است كه احوال نفس با احوال بدن مغايرت دارد، وقت خبر خوش از بهشت و خدا و پيامبر به شما بدهند
نفستان خوشحال مشود، وقت كه ذكر خدا مگوئيد آرامش پيدا مكنيد، اما بدن اينطور نيست. ممن است يك كس در

شديدترين وضع بدِ جسمان باشد، دستش معلول باشد، پايش مجروح باشد، صورتش مجروح باشد، اما اين از نظر آرامش نفس
از انسانهاي سالم به مراتب بالاتر باشد! معلوم مشود كه آن حقيقت كه متّصف به صفت آرامش است غير از اين ظاهر

جسمان اوست. پس اينه احوال نفس با احوال بدن مغاير است، حت گاه ضد است، يعن آن چيزي كه موجب آرامش نفس
است، موجب مشقّت بدن است، امام سجاد(ع) وقت سجده مكرد پيشان مباركش در اثر سجده پينه مبست و معروف بود به

ذو الثفنات، بدن آزار مبيند ول روح آرامش پيدا مكند، اين هم باز يك دليل دير و يك شاهد دير است بر اينه ما يك روح
داريم، يك جسم داريم، يك نفس داريم و يك بدن داريم. اينها قرائن روشن و شواهدي است بر اينه انسان دو حقيقت دارد.

بسياري از افرادي كه مشركاند، كافرند، اسلام را قبول ندارند، خدا و دين را قبول ندارند، بسياري از آنها از اين جنبهي دوم
غافلاند، فر مكنند همه حقيقتشان همين ظاهر جسمان است اما حقيقت ديري در آنها نيست و الا اگر بپذيرند كه حقيقت

ديري وجود دارد اينها هم خدا را مپذيرند و هم قيامت را و هم برزخ را، به تمام اينها ملتزم مشوند.

پس روشن شد كه در قرآن كريم آيات دلالت دارد بر اينه ما داراي دو بعديم، آيات شريفه دلالت بر وجود نفس انسان دارد، اين
اولا. غير از آيات هم ادلهي دير كه دلالت بر اين هست كه ما نفس داريم و نفس ما غير از بدن ظاهري ماست، اينها هم وجود
دارد كه به اينها هم ف الجمله اشاره كرديم. البته در فلسفه و ... بحثهاي خيل مفصل راجع به نفس هست، ادله تجرد نفس

ادلهي فراوان است كه حالا ما نمخواهيم وارد آن بحثهاي فلسف و آن بحثهاي مفصل شويم. 

نَلو اءيحا لب اتوما هال بِيلس ف قْتَلي نمتَقُولُوا ل در آيه شريفه 154 از سوره مباركه بقره ـ كه بحثش را مفصل گفتيم ـ «و
 تَشْعرونَ» نات را در مورد احياء بودن ذكر كرديم كه معنايش این است كه اينها كه كشته مشوند آن نفسشان حيات دارد و
باق مماند ول مردم متوجه او نمشوند. از اينجا مخواهيم منتقل شويم به آيه شريفه 169 از سوره مباركه آل عمران كه اين
الَّذِين نبستَح فرمايد «وشود. آيه ماستفاده م از خصوصيات برزخ از اين آيه شريفه به خوب دارد و بعض ات مهمآيه ن



قُتلُوا ف سبِيل اله امواتاً» گمان ننيد اينهاي كه در راه خدا كشته مشوند مردهاند، بعد مفرمايد «بل احياء» يك: زندهاند،
هِمخَلْف نم قُوا بِهِملْحي لَم ونَ بِالَّذِينرشتَبسيپنج: «و «هلفَض نم هال ما آتَاهبِم ينزَقُونَ»، چهار: «فَرِحرسه: «ي «ِهِمبنْدَ ردو: «ع
الا خَوف علَيهِم و هم يحزنُونَ». در آيه بعد هم مفرمايد: «يستَبشرونَ بِنعمة من اله وفَضل» اين شش. بعد مفرمايد: «وانَّ

ت را براي آدمكند. حالا بحث مهم این است كه اين شش خصوصيخدا اجر مؤمنين را ضايع نم «يننموالْم رجا يعضي  هال
كه كشته شده و بدنش ته ته شده و اصلا چيزي از بدنش باق نمانده، در يك انفجاري تبديل به خاكستر شده، ول خداي تبارك

و تعال اين شش خصوصيت را براي اين انسان ذكر كرده. 

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين


